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ْ

وند )ریشوند، رَش
ْ

های بزرگ کورد میباشد که در غرب و طایفە رَش

ز در باکور و روژآوای کوردستان )کوردستان سوریه و  رمانج( و مرکز ایران و نیر
ُ

ق )خراسان ک شمال و سرر

وند یگ از شاخهترکیه!( پراکندە
ْ

های ایل بزرگ زعفرانلو است. طایفه رشوند از لحاظ قومی کورد  اند. رَش

هستند و خاستگاە اولیه آنان باشور و روژهلات)کوردستان ایران و عراق!( است. ایل بزرگ زعفرانلو در  

واقع منشعب شاخە بزرگ کوردهای "چمشگزک" از باکور کوردستان است. نام ایل و ولایت چمشگزک  

زی آمدەهای چامَشبع به صورت در منا زی و چَمَ
َ

زَک و چَمگ
َ

زَک، جامَشگ
َ

زَک، چَمَشک
َ

ون ایل  گ است. اکن

، موصولانلو،   ە میباشند مانند: زاخورایز  زعفرانلو متشکل از چند تیر

لو، رشوانلو، رودكانلو، زيدانلو، باچوانلو، میلانلو، ورانلو، کاویانلو ،قهرمانلو، توپكانلو، تيتكانلو، حمزە

ف خان بدلیسی نام دیگر چمشگزک را ایل ملکشاهی ذکر می  ە است. سرر ز  دودکانلو و غیر کند و انها نیر

ز از شدادی ها و روادی ها کە نسب انها بە هزبایز   ز منشعب بلباس ها و انها نیر منشعب روژکی ها و انها نیر

سد کە شجرە انها بسیار بزرگ و بە اعماق تاری    خ کوردستان باستان بازمیگردد و   ها و هوریان یا حوریان میر

د.   صاحب تمدنهای چشمگیر و شخصیتها برجستە میباشن

زا سالور   ز السلطنه قهرمان میر ن« از آنِ عیر زا کوچک خا ز گزارش در باب »تبار رشوندی میر نخستیر

زا عزالدوله، برادر بزرگ ناصرالدین شاە قاجار، است. او از ۱۲۵۰-۱۳۲۴)  ۱۳۱۲ش( فرزند عبدالصمد میر

ز السلطنه در روزنامۀ خاطرات مفصل و   ۴۴ق حاکم و مالک ۱۳۵۵تا  آبادی از بخش الموت بود. عیر

ن را در مدت اقامت در الموت به رشتۀ تحریر کشیدە است و از مهم ترین   سودمند دە جلدی خود، که آ

ق( به شمار می آید، ضمن بیان اخبار منطقه، وقایع نهضت  ۱۳۶۴-۱۲۹۹منابع مربوط به وقایع سالهای )

ن و تأثیر آن را در این خطه با دقت ضبط و گزارش کردە است و  ک خا زا کوچ از این جهت مرجعی یگانه    میر

زا در الموت که به نظر او به نا   ز السلطنه از انتشار اخبار مربوط به میر است. چنانکه گفته شد ظاهرا عیر

جمادی  ۱۶امنز در منطقه دامن می زد و بر مشکلات او می افزود، ناخشنود بودە است. وی ضمن وقایع 

زا ۱۳۳۶الثایز  ز مینگارد: »در رودبار که رفتم گفتند میر زا کوچک خان رشوند است« چنیر ق با عنوان »میر

ن اصالتا رشوند است؛ از رشوندهای رودبار که سابقا جمعی از آنها به رشت رفته توطن اختیار  کوچک خا

د( از  کردند، لیکن خودش مایل نیست به این سمت معرفز شود! این مسئله را هم سالار سعید )رشون

زا اسحق قسم دادم به رشوندهای الموت نگوید که این هم  رشوندهای رشت کشف نمودە بود.  من به میر

 در ایران  
ی

، هر جنگ
ی

، هر هرزگ ، هر انقلایی ز قدر میدانم هر آشویی مزید بر علت خواهد گردید. من همیر

واقع شود من و الموت و المویی از آن مستثنز نمی باشیم و آخرش نصیب و قسمنی به ما عاید می شود.«  

ز السلطنه دور نماندە است،   ظاهرا اهمیت ز مصححان روزنامۀ خاطرات عیر ز بیر این خیی خاص، از نظر تیر



ورتا آن را برجسته ساخته و آوردە است: »بخش   به طوری که ایرج افشار در مقدمۀ سودمند خود صرز

ن اختصاص دارد. طبق نوشته ای از   زا کوچک خا عمدە ای ازین جلد به حوادث جنگل یعنز نهضت میر

وچک خان از مردم رشوند بود.«  زا ک ز کتاب میر  همیر

 

ز خیاط    فرنیای قزوینز    ) زا حسیر ز گزارش ارزشمند از آن میر ش( است. او از مبارزین  ۱۳۲۰-۱۲۵۴دومیر

ز یاران   وطیت، عضو حزب دموکرات و حزب سوسیالیست بود. افزون بر این از نخستیر انقلاب مشر

فت که از آغاز تا   ن جنگلی و از اعضای هیئت اتحاد اسلام آن نهضت به شمار میر زا کوچک خا نزدیک میر

زا کوچک خان پیوسته همکاری داشتە و از چه رە های برجستۀ این نهضت به  پایان نهضت جنگل با میر

ز بود و به خواست او به رودبار الموت سفر کرد و اطلاعایی   شمار می آمد. او از دوستان عارف قزوینز نیر

ز منطقۀ رودبار به  دربارۀ مراغیان    که عارف با آن طایفه منسوب است    برایش فراهم  آورد و از همیر

ز خیاط در خاطرات خود، که در  زا حسیر ن را به رشتۀ تحریر  ۱۳۱۲نهضت جنگل پیوست. میر ش آ

ن را گزارش میکند، موضوع خویشاوندی وی با رشوندهای   زا کوچک خا کشیدە، آنجا که فرجام تلخ میر

ز متذکر می شود: در تاری    خ چهارم ربیع الثایز سال  ق خیی رسید که  ۱۳۴۰رودبار را یی ابهام و صری    ح چنیر

ز ماسال و خلخال از   ن هنگام تصادم با قوای مهاجم دولت ایران، در کورەهای ییلاق بیر ک خا زا کوچ میر

زحمت سرما دارفایز را وداع گفت، و سر او را خلخالیها از بدن جدا کردە و به طهران می برند؛ و پس از  

خانقاە خلخال مدفون ساختەاند. بلی عاقبت کوزە در راە آب تحقیق معلوم شد که جسدش را در قریۀ 

زا بزرگ از طایفۀ رشوند، از اهالی بلوک   زا یونس، پش میر ن اسمش میر زا کوچک خا خواهد شکست. میر

ق واقع ۱۳۴۰در محلۀ اوستا سرای رشت، وفاتش در سال  ۱۲۹۸رودبار قزوین است. تولدش در سال 

 شد.«

 

( الموسوی القزوینز   زا سیدرفیع حسینز قزوینز ز گزارش از آنِ سید محمد )بن هبه الله بن علامه میر سومیر

یفۀ ولایت،  ۱۲۹۶معروف به بحرالعلوم )تولد  ق( است. او صاحب چند اثر است، از جمله: رسالۀ سرر

یزی، رسالۀ اوزان البلدان، رسالۀ اوکیان و تاریخچۀ   مواهب القدسیه، حوادث الایام، نخبه آتشکدۀ تیی

وچک خان مدعی است که شاهد وقایع  زاک ک خان. سیدمحمد بحرالعلوم در کتاب تاریخچۀ میر وچ زاک میر

ک خان  زاکوچ ق ۱۳۷۰ربیع الثایز  ۲۵بودە است و یا مطالب کتاب خود را از مدارک معتیی در  داستان میر

زا کوچک نظر خویی نداشته   فراهم آوردە و تحریر کردە است. لازم به یادآوری است که او نسبت به میر

زا یونس است.   زابزرگ پش میر زا بزرگ و میر ن پش میر زاکوچک خا است. اینک گزارش بحرالعلوم: »میر

زا یونس اصالتا از ایل رشوند بودە که یگ از ایلات پست مختصر قزوین به جانب الموت می باشد؛ و   میر

زا بزرگ که از عهد پدر در قزوین می زیسته، زا عبدالوهاب مستوفز به شهر رشت رفته   میر در عصر میر

ی بگرفت. از او چند فرزند ذکور و اناث به وجود آمد و   داخل در خدمت وی شد و از قصبه فومن دخیی

ک  زا کوچ پش بزرگیی را به اسم پدر خود یونس نامید و چون بیشیی اوقات وی را کوچک آقا و میر

ز تبعیت کردە  نام اصلی او مهجور و به نام مزبور مشهور گشت.« میخواندند، لذا مردم نیر

 



 دربارۀ نوشتۀ بحرالعلوم چند نکته درخور توجه است: 

ک خان، نام خود را از نام پدربزرگش که یونس بودە گرفته بودە است؛ . ۱ زاکوچ  میر

ن اهل فومن بودە است؛ . ۲ زاکوچک خا  مادر میر

زا عبدالوهاب  . ۳ زا کوچک    از قزوین یا الموت به رشت به عهد میر زا بزرگ    پدر میر زمان هجرت میر

 مستوفز رشنی باز می گردد. 

زا بزرگ در چه تاریخز به رشت رفته بودە است؟  ، ببینیم میر  حال با توجه به اطلاع اخیر

زا آقا بابا رشنی از  ز گیلایز معروف به میر زا محمد حسیر ق در شمار کارگزاران )در مقام  ۱۲۱۲تا  ۱۱۸۳میر

نیابت و وزارت( امیر هدایت لله خان فومنز و امیر سلیمان خان اعتضادالدوله حکمران گیلان قرار داشت.  

زا آقا بابا استیفای حقوق  زا عبدالوهاب خان مستوفز رشنی در سایۀ حمایت میر ز سالها میر در میانۀ همیر

زا  ۱۲۱۲محرم دیوایز را در شهر رشت بر عهدە داشت. از  ، میر زا بابای رشنی ق، پس از برکناری میر

زا   عبدالوهاب خان مستوفز به جای او زمام امور رشت را در دست گرفت. او به کمک دو داماد دیگر میر

ز )از علمای بزرگ بابای رشنی یعنز حاج یوسف خان )کلانیی کل ولایات گ زا حسیر یلان( و حاجی ملا میر

منطقه( صاحب نفوذ و قدریی شد. خدمات و آثار بر جا ماندە از او )مسجد، مدرسه و تکیه( حکایت از  

این دارد که زمایز طولایز در آن مقام بافی بودە است. مثلا در موضوع قتل کاظم خان حاکم ماسال در  

ق دخالت او در استیفای حقوق دیوایز ماترک مقتول نشان دهندە حضور و تصدی وی در دیوان  ۱۲۷۷

ز فرزند   رشت است. از این تاری    خ به بعد اطلاعی از سرنوشت او نداریم. با توجه به تاری    خ تولد نخستیر

زا کوچک خان در  زا بزرگ، یعنز میر زا، پدرش بیست ساله  ۱۲۹۸میر ق و اینکه به فرض هنگام تولد میر

زا بزرگ از الموت یا قزوین به رشت و اشتغال در دیوان استیفای  ز میر بودە، شاید بتوان گفت تاری    خ رفیی

، بعد از  زا عبدالوهاب خان مستوفز  ق بودە است. ۱۲۸۰آنجا در خدمت میر

ن، نظر محمد رحیم خان رشوند سرداری   زا کوچک خا ز خیی دربارۀ تبار رشوندی میر چهارمیر

ش( است. وی که از معتمدین رشوند به شمار است و خاطرات بسیار سودمند او هنوز به ۱۳۸۵ ۱۲۹۵)

ک خان( یگ از طوایف کورد از تبار   زاکوچ زایی )طایفۀ میر چاپ نرسیدە، معتقد است که طایفه میر

 رشوندی رودبار الموت است که از شهرستان رودبار به رشت رفته اند. 

ف الملوک رشوند )متولد  ز روایت متعلق به اسرر ش(، فرزند محمدرحیم خان رشوند سرداری  ۱۳۲۶پنجمیر

است. وی که در باب خانوادە و طایفۀ رشوند رودبار، از زمان محمد زمان خان اطلاعات ارزشمندی ارائە  

زا کوچک خان، از رشوندهای روستای شهرستان   زا بزرگ رشوند پدر میر دادە است، معتقد است میر

ز  ز  رودبار الموت است و با یگ از رشوندهای همیر زا بزرگ نیر آبادی ازدواج کردە است و یگ از نوادگان میر

ی خانم در عمارلو با عموزادۀ سالار نصرت عمارلویی عقد ازدواج بسته بودە است.   به نام کیی

نظر احمد مجاهد    مصحح کتاب مجموعه آثار فارسی احمد غزالی    را بر این گزارشها می افزاید که معتقد 

ن و  زا کوچک خا نامه های نهضت جنگل، گزارسیر در باب احوال و خاندان میر ز خیی است در یگ از نخستیر

 انتساب او به ایل کورد رشوند الموت دیدە و خواندە است. 



نکتۀ دیگری که در پایان ذکر آن را یی فایدە نمی بیند این است که از گزارش سیدمحمد بحرالعلوم برمی آید  

زا زادە شد نام پدربزرگش را بر او   زا کوچک بودە است و چون میر که نام یونس، نخست نام پدربزرگ میر

 نهادند. 

ز سواد و خط خوش  زا« هم که در آغاز نامهای این خانوادە دیدە می شود باید به سبب داشیی لقب »میر

ی و منشیگری را ایفا  زا عبدالوهاب مستوفز رشنی نقش دبیر بودە باشد که می توانسته اند در دستگاە میر

ح احوالی که محمدعلی خان رشوند از خود نوشته است، مطلنی است که ب ا سه موضوع     کنند. در سرر

ز مینویسد: »… از رودبار شهرستان از راە بهرام آباد به   زایی    ارتباطی برقرار می سازد. چنیر زا و میر یونس، میر

امون سال  زا شعبان ۱۲۳۷شهر قزوین رفته، پیر ق، در مدرسۀ مولاویردی خان با دو نفر نوکر از ولدان میر

زا یونس ن  ام خوشنویس هم درس خود ساخته …« که یگ از نوکر شدە بودند و یگ میر

زا بزرگ باشد که از لحاظ زمایز هم درست می آید، آن   زا یونس خوشنویس پدربزرگ میر با فرض که این میر

ن خواهد بود و این نکتەای است جدید.  زا کوچک خا زا شعبان جد میر  وقت میر

 و اما این گزارش که ارتباطی دیگر با موضوع مورد بحث برقرار می سازد: 

زایی است و معتمد قریۀ   زایی که از طایفۀ میر ز رودبار الموت: مشهدی شعبانعلی میر طایفه های فانفیر

ز است )در  ش(.« و این خیی یادآور سخن محمدرحیم خان رشوند است، آنجا که می گوید  ۱۳۴۱فانفیر

زا کوچک خان    از طوایف رشوند است.  زایی رودبار شهرستان    منسوب به میر  طایفۀ میر

ە کوردهای رشوندی و اصل ایشان اشارە نمودیم کە در آخر بە شدادی ها و روادی ها  در اول مقالە بە تیر

سد. لاکن باید اضافە کنیم کە ما بە هیچ عنوان قصد تحریف   و هزبانیان و سپس حوریان/هوریان میر

رای اثبات آن میتوانید بە  تاری    خ را نداشتە و تمام اشارات و گفتەها بر اساس اسناد تاریخز معتیی بودە و ب

ف خان بدلیسی، ١اسناد تاریخز چون:  فنامە سرر ، ٢. "سرر . شجرە اکراد شدادی و  ٣. سیاحتنامە اولیا چلنی

، روژکی  زا سالور  ٤روادی، بلباس،چمشگزک و ملکیسیر ز السلطنه قهرمان میر .خاطرات  ٥.خاطرات عیر

ز خیاط    فرنیای قزوینز  زا حسیر زا سیدرفیع حسینز .منابع سید محمد )ب٦میر ن هبه الله بن علامه میر

( الموسوی القزوینز معروف به بحرالعلوم  ف  ٨.خاطرات محمد رحیم خان رشوند سرداری، ٧قزوینز . اسرر

ە مراجعە نمایید.  .عنایت٩الملوک رشوند   الله مجیدی پژوهشگر تاری    خ  و غیر

 

ک خان را از ایشان بستانیم بلکە برآنیم   زا کوچ جدا از مبحث فوق ما بر آن نیستیم تا هویت گیلمردی میر

تا بکوشیم و حقایق تاری    خ را برملا ساختە بلکە عموم از آن سودمند شود. اما راجب بە نژاد اقوام گلیگ،  

، تالسیر باری دیگر  ، تایی ی تاری    خ نویسایز چون مازیز اجبارا باید بە تاری    خ رجوع کردە و بر طبق گفتەها

ابون ، بطلمیوس ، هرودوت، دیاکونوف،   اسیی

ە...   تئودور نلدکە و غیر

کایز  ، هیر ،کاسنی ها جزو مردمان کوهستایز ماد ها و دربیک آنها از مردمان کادوسی، تپوری، آمردی، کریی

ک و چشمگیر  وند. و اکنون با گذشت چند هزار سال با اکراد امروزی داری فرهنگ و زبان مشیی بشمار میر



د که   Yو کروموزوم  DNAهستند. بررسی  غالب است  J2و  j1% شناسەی ژنتیک 60کوردها نشان میدهن

ز تمدن   ین گروە نژادی بە کوردها مردمان گیل و مازیز و تایی و تالسیر  هستند . نژادی کە بە اولیر کە نزدیکیی

 بشر در کوردستان باستان برمیگردد. 


